
فارسی دوم

یطیبه ریاض:آموزگار

به نام خدا



چوپانِ درست کار



کلمات هم معنی
پنجمدرس 



صاحب 

نصیحت

ناگهان

درست

وانگهیمزد
زیاد

سیل

ناچار



مالک: صاحب 

پند: نصیحت 
عهیک دف: ناگهان 

صحیح: درست 

پاداش: مزد 
ناگهان: وانگهی 

بسیار: زیاد 

باران شدید: سیل 

ناگزیر: ناچار 



کلمات مخالف
مجپندرس 



بالا داشت

راست گو

باران شدید

مردی

درست

می ریخت

توانست



پایین≠ بالا  نداشت≠ داشت 
دروغ گو≠ راست گو 

مباران آرا≠باران شدید 

نادرست ، غلط≠ درست زنی≠ مردی 
نمی ریخت≠ می ریخت 

نتوانست≠ توانست 





بسیار

صحبت

آغاز

اندیشه

پاداشمزد



واژه سازی درس پنجم فارسی

چوپان درست کار



.دبه کلمات کنار هم قرار گرفته زیر دقت کنی

کوچک-بزرگ

لاغر-چاق کوتاه-بلند



کوچک≠ بزرگ

لاغر≠ چاق

کوتاه≠ بلند

جوان≠ پیر

سرد≠ گرم

بی ادب≠ با ادب



. چوپان هر شب شیر می دو شید

. چوپان هر روز شیر می دو شید

.علی به دبستان رفت

.علی از دبستان آمد



.پرنده بالای درخت بود

.پرنده پایین درخت بود

.آن پسر در لیوان آب ریخت

.آن پسر در لیوان آب نریخت



.درنا یک جوجه اردک تمیز خرید

.رددرنا با دست کثیف غذا نمی خو

.ودبرنا با خوشحالی به مدرسه می ر

.ا انجام دادبرنا با ناراحتی تکالیفش ر



.ازمانند نمونه های بالا، برای هر کلمه جمله ای بس

زیاد

راست گو

بزرگ

کتاب فارسی33صفحه 



37صفحه 



37صفحه 

.چوپان از گوسفندان نگه داری می کرد

.قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

. می فروخت-نمی ریخت -شب -کم -نادرست -پایان 


